
پاسخ به پرسش های حقوقی

  در ایــن ســتون بــه پرســش های حقوقی 

مخاطبــان عزیز که با پیامــک یا تلفن ثبت 

شده باشد پاســخ داده می شــود. مخاطبان گرامی 

می توانند برای اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا 

به شــماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تمــاس بگیرند یا به شــماره 

پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

 لطفا درباره چگونگی فرزندخواندگــی راهنمایی بفرمایید. آیا

قوانین سختی در پیش دارد؟

طبق قوانین و مقررات فرزندخواندگی، سه دسته از افراد توانایی 

درخواست حضانت کودکان را از سازمان بهزیستی دارند. 

اول اینکه باید پنج ســال از ازدواج متقاضیانی که فرزند 

ندارند گذشته باشد و مدارکی مبنی بر بچه دار نشدن  

آن ها از سوی پزشکی قانونی به سازمان بهزیستی ارائه 

کنند. در اولویت دوم، دختران و زنانی هستند که بیش 

از سی سال سن دارند و هنوز مجردند. هم چنین زنانی 

که ازدواج کرده اند و در حال حاضر تنها زندگی می کنند 

جزو اولویت های ما برای سپردن کودک محسوب می شوند. 

در مرحله سوم نیز اولویت با والدینی اســت که فرزند دارند اما 

متقاضی فرزندخواندگی هستند. البته در این میان، اولویت 

با زوج هایی است که بچه دار نمی شوند. از سوی دیگر، پدرها 

و مادرهایی که سنشان کمتر از پنجاه سال است در مقایسه با 

افراد دیگر در اولویت هستند. خانواده های متقاضی ابتدا باید 

پرونده تشکیل و مدارک خود را مبنی بر نداشتن اعتیاد، داشتن 

تمکن مالی، سلامت روح و جسم و برخی شرایط عمومی دیگر 

ارائه دهند. سپس مددکار سازمان از محل سکونت آن ها تحقیق 

می کند و در نهایت پرونده در کمیته ویژه در سازمان بهزیستی 

هر استان پیگیری و بررسی می شود. پس از سپری کردن مراحل 

قانونی، خانواده متقاضی فرزندخواندگی، فرزند مورد 

نظر خود را تحویل می گیرند. البته باید در نظر داشت 

برای انجام این فرایند به صبر و شکیبایی نیاز است.

 چند مرتبه می تــوان نام خود را در شناســنامه

عوض کرد؟

آنچه در قانون برای تغییر نام پیش بینی شده، 

تعداد دفعات را در نظر نگرفته است و غالبا یک 

بار بیشتر این امکان وجود ندارد، اما بسته به 

ثبت احوال یا مرجع قضایی مربوط، امکان 

تغییر دوباره نام وجود دارد.
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اولین روایت داستانی از زندگی در همسایگی امام خمینی(ره)

روزهایی به رنگ زندگی
 مریم قربان زاده که تاکنون روایتی روان و صمیمی از خاطرات و احساسات 

مادران و همسران شــهدا و جانبازهای دفاع مقدس داشــته ایــن بار در اثر 

تازه اش با زنی همراه شده است که شهر و کشــور خود را ترک می کند تا با همسرش به 

عراق و شهر نجف مهاجرت کند. شیخ اسماعیل فردوسی پور، همسر این زن، طلبه ای انقلابی 

است که در دوران قبل از انقلاب ممنوع المنبر شده و تصمیم گرفته است در نجف، خود را به 

آقای خودش آیت ا... روح ا... خمینی برساند و همسرش، بتول باوقار، او را در این راه و تصمیم 

یاری می کند. آن ها حوض شربت، محله ای در شهر فردوس، را به مقصد نجف ترک می کنند. 

شــبانه و پیاده از مرز ایران و عراق رد می شوند و دوازده ســال را در نجف و در همسایگی امام 

می گذرانند. حوض شربــت روایت رنج هــا، دل تنگی ها و خاطرات زندگی آن سال هاســت، 

سال هایی در دهه های ۴۰ و ۵۰ هجری شمسی، سال هایی که آبستن اتفاقات بزرگ سیاسی 

و اجتماعی بوده است. 

قربان زاده برای اولین بار راوی داستانی خاطرات یاران امام در نجف و سال های تبعید شده 

است، حیطه ای که هنوز کسی پای در آن نگذاشــته و اثری درباره آن ننوشته است. حوض 

شربت بر خلاف آثار دیگر این نویســنده با زاویه دید بیرونی سوم شخص از نوع سوم شخص 

محدود به شخصیت بتول نوشته شده است و دسترسی بیشتری به افکار، خاطرات و تجربیات 

این شخصیت کتاب دارد. نثر خوش خوان و صمیمی حوض شربت خواننده را با خود تا پایان 

کتاب همراه می کند. هم چنین روایت داستانی تر این اثر بر کیفیت آن افزوده است.

مریم قربان زاده، نویسنده کتاب های شهربانو، خاتون و قوماندان، دریادل، روضه ابوالفضل (ع)، 

پس از ۱۰ سال، ورودی ۶۲، خیامی مصلح، بچه رضاشهر و روایت بی قراری نیز هست و کتاب 

حوض شربت او در ۳۱۸ صفحه در سال ۱۴۰۱ از سوی نشر ستاره ها به چاپ رسیده است.

بخشی از کتاب

وقتی به نجف رســیدند طوفان های شــن نجف خانه بتول را با لایه ضخیمی از گرد و خاک 

پوشــانده بود. خاک غربت بود به قول بتــول. اگر الان در دیــار خودش بــود، خانه را مثل 

دســته گل تحویل می گرفت. پدرش جلو پای دختر حاجیه اش گوسفندی قربانی می کرد و 

ولیمه ای می داد که کل فردوس انگشت به دهان بماند.

اینک از ســفر حج آمده بود اما پدر و مادرش نبودند 

که زیارت قبولی اش بگویند. صدای چاووشــی از 

کوچه شان بلند شود و همسایه هایش تک به تک 

با منقل ســپند از خانه هــا بیرون بیاینــد و دود 

اسپند در خانه و محله بپیچد.

به خانم ســلطان هم همین ها را گفت: اگر الان 

ایران بودیم، برایمان گوســفند می کشــتند و 

محلــه را چراغانــی می کردند. اینجــا برای 

دیــدن حاجــی و زیارت قبولی هم کســی 

نیامد.

بــار ســفر را بــاز کردنــد. پارچــه هــای 

منجوق دوزی و گل بافت زیبا را که از بازار 

مکه و مدینه خریده بــود در بقچه جدایی 

مرتب کرد تا در فرصت لازم برای خودش و 

منیره لباس بدوزد.
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 نویسنده: مریم قربان زاده
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نقش کم رنگ 
اسرای زن در سینما

تاریخ  ایران  شــاهد گویایی  بر حضــور همه جانبه 

 و فعالانــه  زنــان   ایرانــی  در صحنه هــای  گوناگون 

فرهنگــی، دفاعی ، رزمــی ، سیاســی  و اجتماعی  

 است . نقش زنان در سرنوشــت یک جامعه اساسا 

انکارناپذیر است و نمی توان بر آن چشم پوشید. در 

هیچ پدیده سرنوشت ســاز و برجسته ای نمی توان 

از یک جنس یعنی مردان ســخن گفت اما زنان را 

نادیده گرفت. البته متأســفانه و بــه رغم حقایق و 

وقایع این مسئله بارها در طول تاریخ رخ داده است. 

جنگ نیز مانند هــر بحران دیگــری، ورای جنس 

و جنســیت، همه را درگیر خود می کنــد. زنان در 

موقعیت های مختلف در کنار مردان تفنگ به  دست 

گرفتند و در کســوت های مختلــف در جبهه های 

جنگ حضور داشــتند: فعالیت هایی چون نیروی 

نظامی، فعالیت های امدادی، پزشکی و پرستاری، 

حفاظــت از انبار هــای مهــمات، تأمیــن غــذا و 

 شست وشــوی لباس رزمندگان، حضــور به عنوان 

خبرنگار، عکاس، راننده آمبولانس، کامیون و ... .

دربــاره تعــداد اسرای زن جنــگ تحمیلــی، آمار 

روشــنی منتشر نشــده، اما در برخی منابع از رقم 

۷۱ و در برخی دیگر از ۱۷۱ اسیر زن در طول جنگ 

هشت ساله گفته شده اســت. این در حالی است 

که در روایت های رسمی اسم پنج زن اسیر شنیده 

می شود.

در شــهرهای مرزی کــه درگیر جنــگ بودند زنان 

زیادی زندگی می کردند که اگر خود آن ها به جبهه 

نرفته بودند، جبهه به خانه آن ها نفوذ پیدا کرده بود. 

فیلم های ســینمایی، عکس ها و تصاویر زیادی از 

سربازان، شهدا، جانبازان و آزادگان در دست است 

که نقش اول همه آن ها مردان این سرزمین هستند. 

زن در ســینمای جنگ تنهــا در حــد عاملی برای 

پرداختن به زندگــی خانوادگی رزمنــده، البته در 

سطحی ترین شکل آن که شامل حضور زن در خانه، 

نگهداری از بچه ها و بدرقه رزمنده تا محل اعزام به 

جبهه و ... باشد مورد توجه قرار  گرفته است.

شــیدا، گیلانه، روبان قرمز، اشک سرما، برج مین، 

نجات یافتگان، بوی پیراهن یوسف، روز سوم، شیار 

۱۴۳ و کیمیــا فیلم هایی با محوریت زنــان در ژانر 

دفاع مقدس هســتند اما هیچ رد پایی به وضوح از 

زنان رزمنده در این آثار مشاهده نمی شود.  

شاید چون فرهنگ مردمان شرق به ویژه ایرانیان و 

مسلمانان فرهنگی محجوب و پر از ملاحظه است، 

زنان در بیان خاطراتشان بسیار محتاط    ترند. برای 

یک زن مسلمان ایرانی بسیار دشوار خواهد بود که 

بگوید در وسط خون و آتش چطور عاشق شده و یا 

اگر اسیر شده است در اسارت چه بر سر او آورده اند. 

برای زنانی که جنــگ را دیده اند، جنــگ هرگز به 

پایان نمی رســد زیرا همواره رنج چشــم انتظاری و 

زخم های روحــی که برجا مانده ، بــا آن ها هم خانه 

بوده و چون تابلویی از دیوار دلشان آویخته است.

شھرزاد دکتر سمانه پورمحمد
پژوهشگر ارتباطات و رسانه


